
نگاه آخر

»الســاندرو پالوزی«، کارشناس شناخته‏شــده شبکه ایکس توئیتی را 
منتشــر کرد مبنی بر اینکه به‏زودی قرار است اینستاگرام و فیس‌بوک، 
روی مطالبــی که ازطریق هوش مصنوعی دســتکاری شــده اســت، 
برچســب‏گذاری کنند. بعدازاین توئیت بود که شــرکت متا نیز چنین 
موضوعــی را تایید کرد. هــدف از این برچســب‏گذاری، مطلع کردن 
کاربران شــبکه‏های اجتماعی از مطالبی است که با هوش مصنوعی 
دچار تغییرات شــده‏اند. البته شــرکت متا قصد نــدارد چنین مطالب 
دستکاری‏شده را حذف کند و فقط به واترمارک‏گذاری که صرفاً شکل 
اطلاع‏رسانی به مخاطب داشته باشد، بسنده خواهد کرد. اینکه هدف 
از چنین قانون‏گذاری چیســت را در این گزارش قرار اســت به تفصیل 

بپردازیم؛ پشت‏پرده‏ای سیاسی که به انتخابات آمریکا برمی‏گردد.
مــارک زاکربــرگ و ایــان ماســک، دو ســرمایه‏گذار شــبکه‏های 
اجتماعی و از افراد تاثیرگذار در عرصه فناوری بارها نسبت به گسترش 
هــوش مصنوعی و مضرات آن هشــدار داده‏ بودند. حالا شــرکت متا 
به این نگرانی‏ها واکنش نشــان داده و قصــد دارد قوانینی را به‏زودی 
اجرایی کند که قدرت هوش مصنوعی را در فیس‌بوک و اینســتاگرام 
به حداقل برســاند؛ البته شاید برای مقطعی خاص تا پایان ماه ژوئن. 
این نگرانی‏ها از چالش‏ها و بحران‏هایی چون »دیپ فیک« آغاز شــد 
که ســروصدای زیادی را علیه افراد سرشــناس سیاســی و هنری در 

شبکه‏های مجازی به‏وجود آورد.
دیپ‏فیــک نام یک نرم‏افــزار مبتنی بر هوش مصنوعی اســت که 
به‌صورت تصویری و صوتی می‏تواند تصاویری را تولید کند که مخاطب 
اصــل را از فرع و واقعیت را از تصاویر غیرواقعی تشــخیص نمی‏دهد. 
همان کاری که سال‏ها فتوشــاپ انجام می‏داد به‌شکل حرفه‏ای‏تری 
دیپ‏فیک روی تصاویر ویدئویی انجام می‏دهد و می‏تواند ویدئوهایی 
را بســازد که کاملًا ساختگی اســت. دیپ‏فیک، ترکیبی از »یادگیری 
عمیــق« )Deep Learning( و »جعلــی« )Fake( اســت. بعد از این 
حواشی بود که شرکت متا تصمیم گرفت برای جلوگیری از گسترش 
چنین اتفاقاتی، حداقل مانع از گسترش فیک‏نیوزها از سوی هوش 
مصنوعی شــود. این شرکت قرار است پســت‏هایی که توسط هوش 
مصنوعی دستکاری شــده را برچسب‏گذاری کند تا مخاطب متوجه 
برخی تغییرات این ویدئو شود. روز جمعه شرکت متا در پستی اعلام 
کرد: »سیاســت جدید شــامل تصویر، ویدئو یا صوت تولیدشــده یا 

تغییریافته به‌صورت دیجیتالی خواهد بود.« 
پیش از تصویب چنین قانونی، هیئت نظارتی متشکل از محققان 
و افراد دانشــگاهی با انتشار بیانیه‏ای به انتقاد از شرکت متا پرداخت 
که نســبت به افزایش قدرت هوش مصنوعی، بی‏تفاوت عبور کرده و 
درصورتی‌که این شرکت قوانین سرسختانه‏ای را علیه هوش مصنوعی 
اتخاذ نکند دیگر نمی‏توان مقابل این علم ایستادگی کرد. حالا ظاهراً 
شرکت متا نیز احساس خطر کرده و با درک شرایط قرار است قوانینی 
را اتخــاذ کنــد که در کنار حفظ حریــم و آزادی کاربران برای انتشــار 
پست‏ها، مطالبی که قرار است با هوش مصنوعی دستکاری شوند را 

به اطلاع عموم برساند.

چندین انتخابات پیش‏رو و حساسیت‏ها �
بســیاری تصــور می‏کنند شــرکت متا صرفــاً بــرای جلوگیری از 
گسترش هوش مصنوعی در ویدئوهای اینستاگرامی چنین تصمیمی 
گرفته، اما دلیل اصلی چنین تصمیمی، موضوعی سیاســی اســت. 

پیش از اینکه پاســخ این ابهام داده شــود، باید گفت محتوای هوش 
مصنوعــی همچنان نقش ویژه‏ای در حوزه اطلاعات »فیک‏نیوز« ایفا 
می‏کند. به گفته متا باتوجه به حساسیت این موضوع، بیش از یکصد 
شرکت امنیتی برای راستی‏آزمایی مطالب منتشرشده در اینستاگرام 
و فیس‌بوک، برای جلوگیری از انتشار محتواهای دستکاری‏شده دور 

هم گرد آمدند تا این مطالب را برچسب‏گذاری کنند. 
دلیل اصلی اتخاذ چنین تصمیمی اما انتخابات پیش روی پارلمان 
اتحادیه اروپاســت که قرار اســت در ماه ژوئن برگزار شــود. انتخابات 
پارلمان کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان نیز قرار است در ماه ژوئن 
و آگوست برگزار شود و به‌مرور سایر کشورهای اروپایی نیز درگیر چنین 
موضوعی خواهند شــد. از همین حالا شرکت متا به فکر افتاده که از 
ناحیه فیس‌بوک و اینستاگرام بحران یا چالشی به این انتخابات‏های 

مهم اروپا وارد نشود.
همچنیــن تمرکز بحث‏ها به‏ویژه روی انتخابات ریاســت‏جمهوری 
آمریــکا در ماه نوامبر اســت. حدود 20 شــرکت فنــاوری قبلًا توافق 
کرده‏اند که برای محافظت از انتخابات در برابر نفوذ دستکاری هوش 
مصنوعی همکاری کنند. متا یکی از این شرکت‏هاست که قرار است 
به‌صورت انحصاری درخصوص فیک‏نیوزها همراه با انتشار ویدئو، با 
ارگان‏های نظارتی انتخاباتی در آمریکا همکاری ویژه داشــته باشد تا 

مانع از هرگونه تقلبی شود.
متا در پســت وبلاگ نوشت: »ما موافقت کردیم که شفافیت فراهم 
کنیم و متن اضافی، راه بهتری برای رسیدگی به چنین محتوایی است. 
این شرکت ویدئو، صوت و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی را تحت 
سیاست جدیدی که اجرای آن، در ماه مه آغاز خواهد شد، با برچسب 

»ساخت هوش مصنوعی«، مشخص خواهد کرد.«
براســاس گزارش بلومبرگ، باتوجه به انتخابات ریاســت‏جمهوری 
آمریــکا در نوامبر، این موضوع که متا چگونــه با محتوای تولید هوش 
مصنوعی برخورد می‏کند، موضوع سیاســتی مهمی در سال میلادی 
جاری بوده اســت. متا پیش‌ازایــن، درباره ضرورت برچســب‏گذاری 
خودکار پست‏های تولیدشده با هوش مصنوعی ازجمله پست‏هایی که 

با استفاده از فناوری‏های رقبا ایجاد شده‏اند، صحبت کرده بود.

در خدمت یا خیانت به کاربران �
بســیاری از کاربران شــبکه ایکس معتقدند که تصویب این قانون 
که به زودی قرار است روی فیس‌بوک و اینستاگرام اجرایی شود، آغاز 
سرکوب آزادی‌بیان یا تنوع تولید و محتوا در این دو پلتفرم خواهد بود. 
بسیاری از کاربران شبکه‏های اجتماعی نه به‏خاطر تقلب، بلکه به‌دلیل 
بالا بردن کیفیت پســت‏های خود که به‏صورت ویدئو منتشر می‏شود 
از هوش مصنوعی استفاده می‏کنند، اما حالا شرکت متا می‏خواهد 
پســت‏هایی را که از این قابلیت اســتفاده کردند را برچســب‏گذاری 
کند. برچســب‏گذاری در هر صورت تعداد بازدیدهای پست مذکور را 
کاهش خواهد داد چراکه بسیاری از کاربران، ویدئوهایی که با چنین 
برچسبی تار شده باشند را مشاهده نمی‏کنند و از آن عبور می‏کنند. 
شــرکت متا اما این اطمینان را داده که به‏هیچ‏عنوان قصد ندارد مانع 
آزادی‌بیان یا خلاقیت کاربران فیس‌بوک و اینســتاگرام شــود و اصلًا 
قصد فــراری‌دادن آن‏ها را ندارد، بلکه صرفاً با اســتفاده از این قانون 
مصوب می‏خواهد به مخاطبانش بگوید که این پســت، با استفاده از 
هوش مصنوعی تولید شده است. تمرکز اصلی شرکت متا بیشتر روی 
ویدئوهایی است که یک فرد ساختگی با استفاده از هوش مصنوعی، 
در ویدئو ذکرشــده حضــور دارد. درواقع محدودیــت خاصی اعمال 
نمی‏شــود، اما کاهش مخاطب را بالطبع در برخواهد گرفت که شاید 
همین موضوع باعث شود کاربران این دو پلتفرم که مخاطب برایشان 
اهمیت دارد کمتر سراغ هوش مصنوعی بروند و از سایر اپلیکیشن‏ها 

برای بهبود کیفیت ویدئوهای خود استفاده کنند. 

 شرکت متا قصد دارد مطالبی که با هوش مصنوعی 
دستکاری شده‏اند را برچسب‏گذاری کند

مقابله با هوش مصنوعی در اینستاگرام
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کتابخانه

آشنایی با آرای امانوئل لویناس 
کتاب »لویناس، مکتب فرانکفورت و روانکاوی«، 
نوشته سی. فرد آلفرد، با ترجمه سحر اعلایی 
در ۲۸۰ صفحــه و با قیمــت ۲۱۰ هزار تومان 
توســط نشــر ققنوس منتشر شد. ســی. فرد 
آلفرد در کتاب »لویناس، مکتب فرانکفورت و 
روانکاوی«، شخصیت‏ها و مکاتب متعددی را 
به صحنه می‏آورد. در این کتاب با آرای لویناس 
درباره دیگری و چهره او آشنا می‏شویم. از میان 
اعضای مکتب فرانکفورت، آرای تئودور آدورنو 
مطرح می‏شــود و آلفرد در فصل سوم کتاب، 
لویناس و آدورنو را رویاروی هم قرار می‏دهد اما 
روانکاوان نیز به این بزم متفکران دعوت شده‏اند 
و آلفرد می‏کوشد فروید و دانلود وینیکات را به 
گفت‏وگو با لویناس بکشاند، اما این پایان ماجرا 
نیســت. آلفرد اشــخاص دیگری را نیز به میان صفحات کتاب پرتاب می‏کند. 
آیریس مرداک و آرنت نیز وارد گفت‏وگو با لویناس می‏شوند و فصل چهارم کتاب 
حتی پای آیزایا برلین و مفاهیم معروف او را هم به میان می‏کشد. آلفرد در این 
کتاب با مفاهیم مهم لویناسی همچون دیگری، چهره و نامتناهی کلنجار می‏رود 
و با سیر در قلمروهای دیگری همچون روانکاوی و فلسفه سیاسی و اجتماعی 

غنای بیشتری به مباحث فلسفی و دینی لویناس می‏دهد. 

لویناس، مکتب 
فرانکفورت و روانکاوی

 نویسنده: 
سی. فرد آلفرد

مترجم: سحر اعلایی
انتشارات: ققنوس 

تاریخ

قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا
از  آمریــکا  و  ایــران  روابــط 
نوزدهــم  قــرن  نیمــه‌دوم 
امــا  شــد  آغــاز  میــادی 
پــس از وقــوع کودتای 28 
ایــران   ،1332 مردادمــاه 
بــه عمده‏تریــن هم‏پیمــان 
در  خاورمیانــه  در  آمریــکا 

نظام بین‏المللی دوقطبی تبدیل شــد. با تســخیر ســفارت آمریکا 
در 13 آبان‌ماه 1358 روابط دو کشــور دچار فترت شــد و درنهایت 
جیمی کارتر، رئیس‏جمهور آمریکا در 20 فروردین‌ماه 1359 و پس 
از ناامیدی از حل مشــکل گروگان‏گیری دیپلمات‏های آمریکایی، 
رسماً روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا را قطع کرد و دستور داد همه 
دیپلمات‏های ایرانی به‏فاصله ۲۴ ســاعت آمریــکا را ترک کنند. در 
برابــر این اقدام، امام خمینــی در پیامی خطاب به مردم فرمودند: 
»اگــر كار‏تر در عمر خود یك كار كرده باشــد كه بتوان گفت به خیر 
و صلاح مظلوم اســت، همین قطــع رابطه اســت... ملت رزمنده 
ایران این طلیعه پیروزی نهایی را كه قدرت سفاكی را وادار به قطع 
 رابطه، یعنی خاتمه دادن به چپاولگری‏ها، كرده اگر جشن بگیرد، 

حق دارد.«

 چهره

نگرانی‏هایی برای استاد 
شهریورماه ۱۴۰۳ که سر برسد، حضور بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده 
و کارگردان شــهیر ایرانی در مرکز پژوهش‏های ایران‏شناســی دانشگاه استنفورد 
آمریکا ۱۴ســاله می‏شود. او شهریورماه ســال ۱۳۸۹ به دعوت این مرکز، ایران را 
همراه خانواده‏اش ترک کرد و از آن زمان تاکنون در کنار پژوهش و تدریس در این 
دانشگاه، چند نمایش روی صحنه برده است. در همه این سال‏ها که بهرام بیضایی 
در ایران نبوده است، دریغ از غیبت او و محرومیت مخاطبانش از رودررویی مستقیم 
با آثار این استاد نمایش‏ ایرانی، بارها و بارها از زبان دوستداران و همکارانش مطرح 
شده اســت. بهرام بیضایی ســال ۱۴۰۰ در پیامی درباره دستاوردهای سومین 
مهاجرتش پس از انقلاب که طولانی‏ترین آن‏ها شــده اســت، بر کارهایی که در 
مرکز ایران‏شناســی دانشگاه استنفورد انجام داد، تاکید کرد 
و گفــت: »فرصتی کــه در وطن از من دریغ شــد، 
این‏جا به من رو نشان داد؛ امکان آزمون خیالات 
نمایشی‏ام.« در روزگار دریغ ناشی از عدم‌حضور 
بهرام بیضایی در وطن، روز شنبه ۱۹ فروردین‌ماه، 
دست‌به‌دست شدن عکسی از او با ظاهری متفاوت با 
همیشــه در فضای مجــازی، نگرانی‏هایــی را در مورد 
وضعیت سلامت بهرام بیضایی برانگیخت که امید است 

صحت نداشته باشند. 

صبر بر عدو و جور به یار

بی‏هیچ طعنــه و کنایــه‏ای، در مقام یک شــهروند از 
تصمیم مسئولان برای رفتار عقلانی در برابر اقدامات 
جنگ‏طلبانــه اســرائیل قدردانی می‏کنــم. احتمالًا 
هرکسی که از ویرانی ایران دریغ دارد، هم چنین کند. 
اگرچــه دفاع از حیثیــت و جغرافیایِ کشــور واجب و 

مهم‏ترین کار است اما جنگ پلشت و بی‏رحم است.
به جزئیات این تصمیم کار ندارم. سیاست‏خارجی 
پیچیده‏تــر از آن اســت که بخواهیم در ســتونی برای 
آن نســخه بپیچیم. این مدت که در ســخن مسئولان 
لشکری و کشوری کلیدواژه‏هایی می‏شنوم که بر صبر 
و دوری از شــتابزدگی در تصمیم‏گیــری دلالت دارد، 
دائم این بیت سعدی از خاطرم می‏رود »چو می‏توان به 
صبوری کشید جور عدو/ چرا صبور نباشم که جور یار 
کشم«. اتفاقات همین چند روز، نه ماه و سال، همین 
یکی، دو روز از ذهنم می‏گذرد؛ به این فکر می‏کنم که 
سعید مدنی هرچقدر هم به‌لحاظ فکری با شخص یا 
جریانی در تضاد باشد، دیگر از نتانیاهو با ما دشمن‏تر 
نیســت. بــرای امنیت کشــور که خطرناک نیســت، 
پژوهشگر و استاد دانشگاهی منتقد است که چندسال 
اخیر در حبس بوده اســت. منطق حبس‏شدن‏اش را 
نمی‏فهمم. معمولًا حبس برای رســیدن به دو نتیجه 
صــورت می‏گیرد؛ یکــی دور کردن فــرد خطرناک از 
جامعــه و دومی تنبیه فرد خاطی. بعید می‏دانم حتی 
قاضی‏ای که حکم محکومیت سعید مدنی و امثالهم 
را داده است، لحظه‏ای گمان کند که بودن جسم او در 
جامعه برای احدی کوچکترین خطری داشته باشد. 
اگر مسئله هم داشتن سویه‏ای منتقدانه است باز هم 
بعید اســت که چنین شــخصیت‏هایی لحظه‏ای فکر 
کنند که اندیشیدن و بیان کردن نظرات‏شان کاری غلط 
بوده و متنبه شــوند. به هر روی این پژوهشگر به حکم 
قاضی‏ای در زندان افتاده است، ولی اینکه باز تنبیهی 
در دوران تنبیه این اســتاد دانشــگاه اعمال می‏شود 
و او را بــه زندانی خارج از محل ســکونت خانواده‏اش 
می‏فرســتند، مایه حیرت جامعه می‏شــود. هنوز آن 
خبر را هضم نکردیم که می‏شنویم ضیا نبوی و هستی 
امیــری، دو دانشــجوی معترض به مســمومیت‏های 
سریالی دانش‏آموزان به حبس فراخوانده می‏شوند تا 
دوران محکومیت خود را سپری کنند؛ دو دانشجویی 
که پیش‏تر هم به دفعات طعم حبس را کشیده‏اند، دو 
دانشجویی که تنها فعالیت‏شان نوشتن عاری از توهین 

و خشم در شبکه‏های اجتماعی‏شان بود.
این‏هــا را فقــط در همین یکی، دو روز می‏شــنوم 
و در کنــار تصمیــم عقلانــی در برابــر جنگ‏افروزی 
نتانیاهــو می‏گذارم. بیت ســعدی را باز مرور می‏کنم؛ 
صبــوری، جور عدو، جور یار. ســعی می‏کنــم خود را 
جای تصمیم‏گیــران بگــذارم. گمان می‏کنــم که در 
قیاس با نتانیاهــو هر منتقد داخلی‏ای همان »یاری« 
باشد که ســعدی می‏خواهد صبرش را خرج آن کند، 
نه دشــمنش. ســعی می‏کنــم از دریچــه ملاحظات 
سیاســی، امنیتی و ایدئولوژی تصمیم‏گیران به شیوه 
برخوردشــان با منتقدان نگاه کنم. باز هم این منطق 
را متوجه نمی‏شوم که چطور می‏توان به جور آدم‏کشی 
چون نتانیاهو صبر کرد و استاد دانشگاه و دانشجوی 
هموطن، هرچند منتقد را، سزاوار این صبر ندانست؟ 
بدترین سناریو را در نظر می‏گیریم؛ اینکه امثال سعید 
مدنی، ضیا نبوی و هستی امیری در نظام فکری بعضی 
مسئولان یار نیستند و از زمره دشمنان به حساب آیند. 
بازهم این تناقض، صبر بر عدو و ســختگیری بر یار را 
متوجه نمی‏شــوم! اینکه در جامعه ماندن دو دانشجو 
که تنها ظرفیت و احتمالًا خطرشان چند خط صحبت 
و نقد در شــبکه‏های اجتماعی محدودشــان اســت، 
خطرناک‏تر اســت یا بمب خبری شــدن ایــن اتفاق 
برای مصلحت ساختار سیاسی موجود؟ اینکه سعید 
مدنی در زنــدان اوین دوران حبس خــود را بگذراند، 
مصلحت‏اندیشانه‏تر است یا اینکه تبعید او به شهری 
دیگر، بمب خبری شود و بسیاری از ظلم مضاعفی که 

بر خانواده او از این تبعید می‏رود، بنویسند؟
باری، همانقدر که چون آفتاب روشــن است عناد 
نتانیاهو و آنان‏که با او هم‌رأی‏اند نه‏فقط با نظام سیاسی 
که با کلیت ایران است، پرواضح است نام‏هایی که این 
روزها زیاد شــنیدیم؛ سعید مدنی، هســتی امیری و 
ضیــا نبوی و امثالهم خیرخواه ایران‏اند. فارغ از اینکه 
با آنها همدل باشیم یا نباشیم، استدلال و منطق‏شان 
را درست بدانیم یا غلط، کمتر کسی می‏تواند به نیت 
خیر آنها برای زیســت جمعی بهتر در این کشور شک 
کند. حال اگر با این نگاه همدل باشــیم، آن نتانیاهو 
را عــدو بدانیم و اینان را یار، یار هرکس که در اندیشــه 
زیست جمعی بهتر اســت، نباید در مقام تصمیم‏گیر 
تأملی بیشتر به بیت سعدی کرد؟ نباید صبر و تساهل 
تصمیم‏گیران و حتی مصلحت‏اندیشی‏شــان، بیشتر 

شامل یار شود تا عدو؟
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